
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

  

   ايران- عی از کمونيست ھای انقلابی مج
  ٢٠٢۴ سپتمبر ١۶

 ايدئولوژی و شکاف نسلی خيزش ژينا،
 *جمعبندی از خيزش ژينا به مناسبت دومين سالگردنوشته سوم از سلسله مقالات در رابطه با 

ک ايدئولوژي مثابه ايدئولوژی جمھوری اسلامی از يک طرف و از طرف ديگر مسئله شکاف نسلی وشکست اسلام به 

اينجا تلاش می کنيم که اين دو موضوع را با  در. نبودن خيزش ژينا موضوعاتی بودند که بسيار مورد بحث قرار گرفتند

به معنی   اينکه آيا تحليل رفتن شديد سلاح دين به مثابه ايدئولوژی حاکميتاول  .اين سوالات مورد بررسی قرار دھيم

اساسن ارتباطی با ايدئولوژيک  و ديگری آيا شکاف نسلی  است؟ايدئولوژيک  خلع سلاح جمھوری اسلامی از نظر

تلاش اين است که به آنچه که در بطن واقعيت و در . چگونه بود نبودن خيزش ژينا داشت؟ و اگر ربط داشت اين ارتباط

    .بنگريم پس ظواھر قرار دارد

  

 یايدئولوژ خيزش ژينا و

در طول زمان .امروز ديگر تنھا بنيادگرايی و دين و مذھب نيستشرايط  قدرت ايدئولوژيک رژيم جمھوری اسلامی در

ايدئولوژيک رژيم تيزی و کاربرد خود را در ميان توده ھا بشدت از  و بخصوص در يک دھه اخير اسلام به مثابه سلاح

. است گونه ای که به جرئت می توان گفت جمھوری اسلامی دراين جبھه ايدئولوژيک شکست خورده دست داده است به

در  .رژيم نيز چند لايه است، مذھب و دين يک لايه و لايه روبنايی آن است چرا که ايدئولوژی .اما اين تمام ماجرا نيست

نه تنھا از طرف زيربنای اقتصادی توليد،   ايدئولوژی سرمايه داری، نئوليبراليسم است که حالی که بطن اصلی آن

ولت ھای حامی جمھوری اسلامی و حتی دولت ھای متخاصم آن نيز تقويت طرف د بازتوليد و تقويت می شود ، بلکه از

تا آريايی طلبی در   را زنده می کنند از ناسيوناليسم گرفته  لوژی ھايی که برتری طلبی و غرورئوھمچنين ايد .می شود

   .ظاھری آن می افزايند آن تلفيق شده و نيز بر قدرت

 يست ھا به قدرت رسيد به معنی تلفيق مذھب و سرمايه داری بود، بدين معنی کهامپريال ھنگامی که خمينی با تاييد رسمی

داشتند، ھمراه با تحکيم آن از  اين رژيم قدرت ايدئولوژيک خود را از مذھب اکثريت مردم که به ھر دليلی به آن اعتقاد

حالا اگر چه اسلام نقش و .  گرفتندموجود بود، قرار بود بگيرند و طريق زير بنای اقتصادی جامعه ، مناسبات توليدی که

اصرار بر در دست گرفتن بيرق اسلام به مرور قادر شد از  جمھوری اسلامی ضمن شده اما کارکردش بشدت تضعيف

مھمی   ھايی که از طريق مناسبات توليدی حاکم توليد می شود استفاده کند و به اتکاء نوع ھای ديگری از ايدئولوژی

بعد از . حتی نامی از آن ببرد لزومی داشته باشد برای آن تبليغ خاصی کند و يا   بدون اينکهبرای آن مبدل شده است،
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دارانه ، گسترش ارتباط با جھان غرب و در آميختن با آن و   عراق و گسترش جھش وار مناسبات سرمايه- جنگ ايران 

 ادغام شدن در. يدئولوژيک نبوده استجھش وار در شبکه جھانی سرمايه، بدون تاثيرات ا به عبارت ديگر ادغام شدن

با خود نگرش و طرز تفکر و  اقتصادی که ھمراه. شبکه جھانی به معنی در جريان اقتصاد نئوليبرالی قرار گرفتن است

طرز تفکری که به مانند بقيه نگرش ھا و طرز . آورد در نھايت فلسفه و ايدئولوژی مخصوص به خود را ھمراه می

خود را بدون ايدئولوژی   به خود نگرفته است چرا که بورژوازی اصرار دارد که ام ايدئولوژیتفکر ھای بورژوازی ن

البته به خاطر حاکميت اش بر جھان سرمايه داری به صورت  که. معرفی و ھدفش را ايدئولوژی زدايی اعلام کند

يا نا  ميان باشد، به نوعی آگاھانه وھر گاه کلام و يا حرفی از ايدئولوژی زدايی در . يابد خودبخودی گسترش و نشر می

که در شرايط کنونی به معنی   يک نوع ايدئولوژی بورژوايی در ميان است،  آگاھانه جانبداری و يا جھت گيری با

 روابط و مناسبات نئوليبراليستی ھم. گيرد که ازروابط و مناسبات نئوليبراليستی نشئت می  ايدئولوژی و نگرشی است

وحشيانه تر توده ھا در سراسر  يه داری امپرياليستی در شرايط کنونی جھان است که برای استثمارھمان روابط سرما

تاثيرات مھلکی را بر زندگی توده ھای مردم در سراسر جھان  جھان و توسط نيروھای امپرياليستی تنظيم شده است و

  .رده ھای مختلف نام برد  يدار در سطوح وديگر به سختی می توان از شغلھای ثابت و پا به گونه ای که. گذارده است

تکامل منطقی سرمايه داری امپرياليستی است به سلب مالکيت از توده  کارکرد سرمايه داری نئوليبراليستی که ادامه و

زمين  طريق، مقررات زدايی ويا خصوصی سازی، حذف سوبسيدھا بر مايحتاج اساسی مردم ، غصب ھای مردم چه از

ھای انحصاری چند مليتی و سرمايه   خانواده ھا بر روی آن کار می کرده اند و واگذاری آن به شرکتھايی که نسل ھا

عظيمی از  به عدم ثبات شغلی و عدم امنيت معيشتی و فقر بخش  ...گذاران بزرگ، گسترش کارھای پروژه ای و

ک شکاف طبقاتی و بی آيندگی ھولنا از يک طرف استثمار شديدتر و از طرف ديگر گسترش. جمعيت انجاميده است

در شکل قانونی حتی در کشورھای   اين ھا در شرايطی است که امکانات مبارزه  .ميليون ھا جوان را باعث شده است

تری  در کشورھای تحت سلطه اختناق و سرکوب گسترش يافته و جنبه خشن. داری محدودتر می شود پيشرفته سرمايه

  . کرده استيابی را با مشکلات و خطرات بسياربيشتری روبروبه خود گرفته است و امکان تشکل 

ويژگی ھايی را با خود ھمراه   روابط ھم در عرصه سياسی و ھم در عرصه تفکر و فرھنگ سازی اين مناسبات و

شدن آسان به جوانان القا می شود و پيوسته تعدادی   به مشھور شدن و پول دار خلق شده که اميد دنيايی. داشته است

ويژگی . روزه ميليونھا نفر در موقعيت فقيرتری حتی از والدين خود قرار می گيرند رای نمونه وجود دارند، اما ھرب

 یرو زو حتی ا زمينه ھای مختلف فکری تاثيرات آن تقويت فردگرايی، نخبه گرايی و رقابت جويی فردی در ھای

 .اقتصادی و اجتماعی عامل و محرک آن می شود اتیديگران رد شدن برای پيشرفت خود، که موقعيت اقتصادی، بی ثب

اجتناب از  با چنين تفکری. نيز از خصوصيات آنست  عدم انسجام فکری و نظری و تغيير گرايش به صورت روزمره

از محبوبيت خاصی برخوردار  مقابله با سازمانيابی، و اعلام خودمختاری فکری و سازمانی روحيه جمعی و کار جمعی

بی تفاوتی و حتی دشمنی نسبت به مردم از مناطق  وتی نسبت به مسايل جامعه و ھم نوع خود، بالاخصبی تفا. است

نژاد ديگرو در مقابل آن خود را در مرکز ھمه چيز قرار دادن، و يا منطقه،  ديگر، از رنگ ديگر از دين ديگر از

ھمه پيوسته از  اين ھا.  ھای آن استنژاد، دينی که تو در آن قرار داری در مرکز قرار دادن از خصيصه کشور،

شرايط به آن ويژگی می دھد، شدت و حدت آن به  خصيصه ھای سرمايه داری و دنيای استثماری بوده ، اما آنچه در اين

ايدئولوژی و نگرش به صورت خودبخودی از مناسبات حاکم توليد و بازتوليد می  و به مثابه يک. سطح ھولناک آنست

بی تفاوتی و خود مرکز بينی قرار می    ايدئولوژی زدايی نام گرفته، در حاليکه مردم را در اسارتايدئولوژی که .شود
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عدم تعلق فکری   حتی تعصب کور به نژاد، رنگ پوست ، دين، ملت را  و وابستگی. می نھند" آزادی" نام دھد بر آن

  .واستقلال نظری می نامند

 ات مربوط به آن و نگرش و طرز تفکر ناشی از آن بصورت اجتنابنئوليبراليستی ، مناسب با رشد سرمايه داری

ھای اجتماعی بشدت ضربه ديده، که ھمگی برتغييرات ساختاری و البته  روحيه ھمکاری  .ناپذيری گسترش يافته است

   .مربوط به آن مناسبات و سرکوب ھا و اختناق دولتی ھمراه بوده است با کمک قوانين

و در خدمت گرفتن   اجز بودن از جذب نسل ھای بعدی به اسلام شيعی برای کنترل جواناناز ع جمھوری اسلامی پس

 بخصوص در يکی دو دھه اخير بر طرز تفکری که از اين مناسبات سرمايه دارانه آنھا به سيستم استثماری خود

مھوری اسلامی و گريزشان ج مخالفت و تضاد جوانان با. نئوليبراليستی برمی خيزد متکی بوده و از آن سود برده است

اندازه ای برای جذب نگرش ناشی از مناسبات  از تفکرات و تحجرات رھبران جمھوری اسلامی زمينه ھا را تا

از اينکه تله ای ديگر برای افتادن به دام جمھوری اسلامی گذارده شده و تا  اما غافل. نئوليبراليستی تسھيل کرده است

  طرزتفکر و نگرش در مناسبات سرمايه داری جھانی است که پشتوانه و قدرت اين  .پنھان باقی مانده است حدی ھم

  .می کند و البته جمھوری اسلامی ازآن بھره می برد خود را به اشکال مختلف تکثير، توليد و بازتوليد

 ریگروه ھای سلطنت طلب و راست ارتجاعی نيز از چنين نگرشی به صورت علنی و مستقيم ت بی دليل نيست که

می کنند و ھمين تفکرات را  حمايت می کنند، سخنگويانشان، رسانه ھايشان، کارشناسانشان ھمگی در ھمين راستا عمل

غير واقعی از جھنم سرمايه  آزادی ھای غير حقيقی اشان ربط می دھند و تصور  بازار آزاد قلابی را با. می پراکنند

اين يکی از فصل مشترک . به خورد مردم وجوانان می دھند  شده راداری نئوليبراليسم که برای توده ھای مردم ساخته

اسلامی و سلطنت طلبان و ديگر وابستگان به امپرياليست ھاست که ھمگی از رشد و  ھای مھم و محکم ميان جمھوری

  .اين مناسبات بھره می برند نمو

َعلم کردن نژاد  جمھوری  شش مخالفت با اسلام و ياآريايی از طرف ھمين دارودسته ھا، عرب ستيزی که زير پوَ

توسط  افغانستانی ستيزی تحت ھمان بھانه ھای مشخصی که  اسلامی خود را می نماياند، مھاجر ستيزی و بخصوص

حتی گرايشات فاشيستی در برخورد  ھمه فاشيست ھای ديگر در سطح جھان خود را می نماياند، بی تفاوتی سنگدلانه و

عليرغم ظاھر متضاد .... سنگ شيعه اثنا عشری به سينه زدن و لسطين، و در ھمان زمانبه نسل کشی مردم ستم ديده ف

  .که در خدمت جمھوری اسلامی و سيستم ھای معادل آن قرار دارد ھمگی بروز ايدئولوژيی است

مھوری تبليغاتی ج تاثيرات ايدئولوژيک نئوليبرالی بر مردم فراتر از تاثيراتی است که دستگاھھای به عبارت ديگر

که از نظر ايدئولوژيک در ھمان جبھه جمھوری " اپوزيسيون " نه تنھا توسط ، گروه ھا و رسانه ھای. اسلامی دارد

که حتی فرای   تبليغ و ترويج می شود بلکه توسط يک فضای ايدئولوژيک غالب در سطح جھان اسلامی قرار دارند

 و حتی شبکه ھای اجتماعی و فضای مجازی که تاثيرات زبان و يا غير فارسی رسانه ھای امپرياليستی چه فارسی

اين طرز تفکر از درون مناسبات توليدی است که تا مغز   موضوع توليد و بازتوليد روزمره. دارند، می باشد مھمی نيز

   .سيستم استثماری سرمايه داری و در وابستگی به سرمايه داری جھانی ، غوطه ور شده است استخوان در منجلاب اين

تضادھای بنيادی  مسئله اين است که ضعف ھای ايدئولوژی حاکم امپرياليستی نيز با شدت و حدت گرفتن اما جنبه ديگر

نيز تضعيف می گردد و از طرف توده ھای  سرمايه داری عريان گشته و با مبارزات مردم و بحرانھای ناشی از آن

امپرياليستی برای دست  حاليکه نيروھای متخاصم  بينيم درامروز می  .مردم و مبارزات آن ھا به چالش گرفته می شود

ھايی چون اوکرائين و نسل کشی در غزه مبادرت می  بالا داشتن در جھان و ھمچنين بقاء امپرياليستی خود به جنگ

بررسی آن فعلا موضوع اين نوشته . ناشی از آن دامن گير آنھا شده است ورزند، و بحران ھای سياسی و اقتصادی
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امپرياليستی  موضوع اين نوشته اين است که نشان دھد جمھوری اسلامی بخشی از جھان سرمايه داری ت، بلکهنيس

     .است و بدون ترديد از ايدئولوژی ھای مولد آن بھره مند است

 بشدت از چرا جمھوری اسلامی عليرغم اينکه ايدئولوژی اسلامی در ايران کارکرد سابق خود را سوال مھم اينست که

  ؟شريعت پافشاری می کنددست داده است، ھمچنان  بر اسلام و 

از جمله آن  يکم اينکه اسلام ھنوز در بخش ھايی از جامعه پايه دارد،. اين مورد می توان بر شمردچند عامل مھم را در 

تی و تعيين شده که بطور شديدی سن رژيم مجبور است برای حفظ آن بخش به ارزش ھای. بخشی که پايه رژيم است

با توجه به موقعيت متزلزل بخش ميانی . اين پايه را گسترش دھد محافظه کارانه است بچسبد و اميد وار است که بتواند

. نيست آوری دوباره بخش ھايی از جامعه به اين ارزش ھا اگر چه موقتی و محدود، غير ممکن تغيير گرايش و روی

منطقه ای خود که يکی از مھمترين  رژيم برای حفظ موقعيت.  می کنددوم اينکه مسئله اسلام نقش مھمی در منطقه بازی

سختی بچسبد و  وگسترش رژيم خود است مجبور است که به ارزش ھای اسلامی محافظه کارانه به  عرصه ھای حفظ

ارکرد   کخودمرکز دانی در سطح منطقه ھمچنان چرا که اسلام به مثابه يکی از عناصر. خود را پرچمدار آن اعلام کند

رژيم برای گسترش نفوذش  دارد و اگر چه ضرباتی را در داخل کشور خورده است، اما در مورد منطقه چنين نيست و

بسياری  روبنا و پوشش مھمی برای مسئله اسلام  بخصوص با توجه به اينکه. در منطقه روی آن حساب باز کرده است

در نتيجه توسل . ميانه مبدل شده است وب شرق و حتی آسيایاز تضادھا و تخاصمات در منطقه خاورميانه و آسيای جن

  .تخاصمات منطقه ای اش نقش مھمی را ھمچنان می تواند ايفا کند به اسلام برای جمھوری اسلامی در تضادھا و

ای با کشورھا و يا نيروھ برای بسيج در منطقه و يا ائتلاف ھای منطقه ای  را به مثابه اھرمی جمھوری اسلامی، اسلام

واقعيت   غزه که در با اسرائيل و حمايت قلابی اش از اسلامی نيز بکار می برد به گونه ای که در ارتباط با تضادش

برغم   سوم. خود را نشان می دھد تنھا به حمايت از حماس و نيروھای وابسته به خود مثل جھاد اسلامی محدود است،

و حمايت  مايه جھانی ادغام کرده است و از تاثيرات ايدئولوژيکاسلامی اقتصاد کشور را در شبکه سر اينکه جمھوری

جمھوری اسلامی از اسلام به مثابه . است ھای نسبی غرب سود می برد اما ھمچنان دارای تضادھايی با آمريکا و اروپا

با اين تضادھا عمدتا بر سر جھت گيری رژيم . استفاده می کند سلاحی در مقابل غرب و تضادھايش با آن نيز

  .بند بازی ھايش در بين دو کمپ امپرياليستی و ھم چنين منافع و تخاصمات منطقه ای است امپرياليست ھای شرق و

 مانند، سلطنت طلبان و ديگر گروه ھا و عناصر  تواند از اسلام به مثابه نقطه تمايز نسبی با رقبايش چھارم رژيم می

اسلامی به امپرياليست ھا بقبولانند  فرصت طلبی که سخت در تلاشند تا خود را به مثابه يک آلترناتيو در مقابل جمھوری

َنگرش و طرز تفکر منبعث از سرمايه داری جھانی بھره می گيرند ومبلغ  به عبارت ديگر نيروھايی که از. استفاده کند ُ
ھمه اجبار و  اگرچه. ِيکی از آن ويژگی ھای خود محوری را برگزيندعليرغم وحدت ھريک مجبورند که  آن می باشند

و شونيسم فارس را برای اعمال حاکميت  پتانسيل توسل به اسلام گرايی و نوع شيعه اثناعشری، نژاد پرستی آريايی

غات آنھا قرار مرکز کار و تبلي اما يکی از آن موضوعات می تواند بطور عمده در  ارتجاعی خود بر جامعه دارا ھستند،

سلطنت طلبان و . است اسلاميت شيعی را برگزيده است جمھوری اسلامی بر اساس ماھيت کلی اش که روشن. گيرد

پرستی متوسل بوده و خواھند بود، ديگر نيروھا نيز به نوعی بر يکی يا تلفيقی از  رضا پھلوی به آريا يی گری و نژاد

به ھر حال . فارس است کاء شان بر تلفيقی از اسلامگرايی شيعی و شونيسماتکا دارند، مثلا سازمان مجاھدين ات آنھا

  .   است، ميھن) رھبر( خدا، شاه   آنچه ھمگی در آن سھيم اند شعار، مرد ميھن آبادی و يا

 در نزديک به يک سال مقاومتش در مقابل سرکوب وحشيانه رژيم، جنبه ھای مھمی از چگونگی خيزش ژينا، توانست

رژيم از نظر ايدئولوژيک کاملن خلع سلاح نشده است، و از نگرش   نتيجه اين که. دئولوژی رژيم را بشناساندکارکرد اي
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مناسبات سرمايه  نئوليبراليسم منبعث از دگرگونی ھای ساختاری در چند دھه گذشته که به رشد و گسترش و طرز تفکر

عملکرد اين ايدئولوژی بدون شک . بھره می برد ده است،دارانه و ادغام ھر چه عميقتر در شبکه جھانی سرمايه انجامي

خيزش ژينا نيز نشان داد . دارد که نمی توان و نبايد به حال خود رھا گردد جنبه ھای بسيار گسترده تری در جامعه را

 اسلامی متمرکز مبارزه عمده نيروھای مبارز از جمله نيروھای چپ به درستی بر روی دينمداری جمھوری که تمرکز

قدرت بيشتری گرفته است به حال خود  بوده اگر چه جنبه ديگر ايدئولوژی جمھوری اسلامی که به طور روزافزونی

حتی نيروھای چپ و منتسب به کمونيسم نيز از برخورد به آن . است رھا شده است و مبارزه جدی با آن صورت نگرفته

گفت  بخصوص اينکه می توان. ک موضوع بررسی استعلت چنين بی توجھی خود ي. عاجزمانده اند و حتی رديابی آن

شکست قدرت پرولتاريا در . از تاثيرات ايدئولوژيک آن در امان نبوده اند نيز  که نيروھای چپ و منتسب به کمونيسم

امپرياليستی دنبال  و چين بعد از مرگ صدر مائو، سپس سقوط بلوک شرق که با کارزار ضد کمونيستی اتحاد شوروی

جنبش کمونيستی عليرغم تلاش . گذارده است ات مخربی بر موقعيت و مواضع کمونيست ھا در سطح جھانیشد تاثير

است نتوانسته در مقابل اين شکست ھا و کارزارھای شنيع ضد  ھايی که در گوشه و کنار جھان صورت گرفته

بايستد  يبراليستی و تاثيرات آن محکماما برای کمر راست کردن بايد در مقابل ايدئولوژی نئول .کمونيستی کمر راست کند

قوانينی که برای تسھيل استثمار شديدتر تصويب  و عليه آن مبارزه کند، نه تنھا در مقابل کارکرد اقتصادی ويا سياست و

  .   نفوذ استايدئولوژيک آن که بصورت پنھانی و خزنده ای در حال و اجرا می شوند بلکه در مقابل تاثيرات

  

   اف نسلیخيزش ژينا و شک

ھشتادی و   شرکت کنندگان  را جوانان دھه  در خيزش ژينا به گونه ای که بخش وسيعی ازشرکت گسترده جوانان 

باعث شد که اين مسئله به يکی از مسايل مھم مورد بحث خيزش تبديل شود و  نوجوانان دھه نودی تشکيل می دادند،

برخی تا   به اين صورت که خيزش را مختص جوانان بدانند،.جمعبندی ھای يک جانبه ای از آن برسند حتی برخی به

شکی نيست که . ارزيابی کنند   بوده اند،۵٧عليه نسل قديم که باعث و بانی انقلاب  شورشی  آنجا پيش رفتند که آنرا

از ديگران  جوان و بويژه زنان جوان بشدت از وجود جمھوری اسلامی در رنج و عذابند و بيش از بخش مھمی از نسل

   .محروميت ھای اجتماعی رنج می برند

برخوردار است   واکنشی سريعتر، از روحيه ای نترس، شورشی تر و راديکال تر از نسل ھای قبل اينکه نسل جوان از

می پيوندند، مسئله ای تازه ای نيست و مختص خيزش ژينا نبوده است بلکه يک  و سريع تر به خيزش ھا و اعتراضات

تلاشش را به خرج  آنچه که در اين خيزش خيره کننده بود، جوانانی بودند که جمھوری اسلامی ھمه. است روند عمومی

صف اول  چه دختر و چه پسر در ٩٠ و نوجوانان دھه ٨٠  دھه داده بود تا بتواند آنھا را مکتبی به بار آورد، اما جوانان

    .مبارزات و حتی عليه ارزش ھای جمھوری اسلامی به پا خاستند

تضادھايی  اين شکاف، شکافی واقعی است و بيان. نسلی ھمچنان به مثابه يک واقعيت عمل می کند ه ھمين دليل شکافب

نا مشخص   .دلايل مادی بسياری برای چنين تضادی وجود دارد  .است که ميان نسل جوان و نسل ھای قبل عمل می کند

 و نگرش ھای مختلف بازتر می کند و نسبت به مسايل جامعه ايده ھا و نظرات بودن جايگاه طبقاتی، آنان را در مقابل

بنابراين  .از طرفی آغوش بازتری برای پذيرش نوآوری ھا و گسست از ايده ھای کھنه را دارند. کند حساستر می

. توان گفت بسيار کمتر حمل می کنند روحيه محافظه کارانه نسل ھای مسن تر جامعه را حمل نمی کنند و يا حداقل می

حال تحولات عظيمی است و اين تحولات بسرعت قابل انتقال و  بخصوص اينکه جھان از نظر تکنولوژيکی و علمی در
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ھای  علاوه بر تفاوت ھای عمومی که به آن ھا اشاره شد، بايد به ويژگی. آن ھا بھره می برد دريافت است و اين نسل از

   . نيز اشاره کردنسل جديدی که بخصوص در خيزش ژينا خود را نشان دادند

برخی آسيب ھا  دارای کليه اين عوامل مثبت نسبت به نسل قديمتر است، اما به ھمان اندازه در مقابل نسل جوان کنونی

مناسبات توليدی کنونی در سطح جھان نشئت می  بويژه اينکه تفکراتی که از. ی اجتماعی و سياسی ضربه پذيرتر است

بخصوص اينکه نسل . با ديد علمی با آن مقابله نشود، قابليت جذب می يابدانه و ارگيرند اگر بصورت آگاھانه و ھشي

شوروی و چين  شرايط تاريخی خاصی قرار دارد، شرايطی که با شکست دو انقلاب بزرگ پرولتری در اتحاد جوان در

يج فلاکت بار آن دارودسته خمينی و نتا  و به سرقت بردن انقلاب مردم توسط۵٧و علاوه بر آن با شکست انقلاب 

. زمينه ھای منفی و بدبينی نسبت به کمونيسم در آن ھا تقويت شده است با کارزار ھای شنيع ضد کمونيستی،. روبرويند

فرد   ايده ھايی که خود مديريتی، تشکل ناپذيری،  .به شدت در معرض ايده ھای نئوليبراليستی قرار دارند در نقطه مقابل

اين خصوصيات به رقابت فردی و کليه . در مرکز آن قرار دارد ارجمعی و کلکتيوگرايی و گريزان بودن از ک

به اين خصوصيات به مثابه جنبه مثبت  اگر چه برخی  .بدان اشاره شد منجر می شود خصوصياتی که در بخش قبل

نگرش   نن و يا عملن مبلغو حتی افرادی که عل. آنرا از نظر دور داشته اند پرداخته اند اما تاثيرات منفی و نگران کننده

را " سازماندھی ديجيتالی، افقی، ژله ای "انداختن سازماندھی حزبی، و در مقابل نئوليبراليستی ھستند فراخوان به دور

 شکی نيست که نسل قديم بايد از جنبه ھای خوب نسل  .داده اند تا به اصطلاح اينگونه به بستن شکاف نسلی بپردازند

و   بايد شونيسم. الھام بگيرد ی و شجاعت و آغوش باز آنھا برای ايده ھای نو و تحولات علمیجوان، از مبارزه جوي

بزدايد اين ھا مسايل مھمی برای بستن شکاف است اما ھرگز نبايد  سنتگرايی ، محافظه کاری را از خود ،  مردسالاری

مانند  ی که در آن قرار گرفته باشد،ممکن است نسل جوان به خاطر بی تجربگی و شرايط تاريخ جنبه ھای منفی که

به قدرت ديجيتالی دشمن و مشکلات  اتکاء افراطی و يکجانبه به شبکه ھای اجتماعی و سازماندھی ديجيتالی بدون توجه

فردگرايی، تشکل زدايی و ايدئولوژی زدايی مورد تقديس قرار  امنيتی آن ھمچنين خصوصياتی که به ھمراه دارد مانند

  .گيرد

به علم انقلاب از  بدون جمعبندی ھای علمی و بدون اتکاء  جمعی، تشکل، بدون نفی فرد گرايی و اتکاء به کاربدون   

جايگزين آن شود رھايی نخواھيم يافت و  شر جمھوری اسلامی و يا ھر رژيمی که ممکن است از ھمان جنس و ماھيت

  .  تکرار خواھد شد افتاد، يکبار ديگر۵٧ھمان اتفاقی که در 

به  بلکه نسل جوان با توجه. عليرغم اين که يک تضاد واقعی است اما لزوما يک معضل نيست ابراين شکاف نسلیبن

. کند ھمانگونه که چنين بوده است شور وشوق و راديکاليسم درونی اش برای تغييرمی تواند نقش پيشروی در انقلاب ايفا

خود را می نمايانند و با جھت گيری به » نو«ھنه ای که در قالب ھای ک اما مھم است که بتواند با مبارزه در مقابل ايده

   ادامه دارد■ .مھمی در مبارزات و پيشروی ھای آن ايفا نمايند تئوری علمی نقش

  نايرا – کمونيست ھای انقلابی جمعی از

 ١۴٠٣ سنبله-شھريور٢٣

در آستانه دومين سالگرد آن منتشرمی شود، در اولين قسمت آن به که ) ژينا( در جمعبندی خيزش زن زندگی آزادی  -*
اين خيزش از تفکرات   زمينه ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی آن ، ھمچنين گسستی را که ويژگی ھای اين خيزش و
پرداخته شد و در دومين قسمت نقش محوری حجاب  نمايندگی کرد،  مبارزات توده ای قبل مردسالارانه نسبت به

  .  گرفتاجباری در خيزش ژينا مورد بررسی قرار
   ادارۀ پورتال- .روس ملحوظات مشخصی ويراستاری نشده است: يادداشت

  


